
 
 

 

 

 هیتق باب در هیمیت ابن دگاهید نقد

  نوریسید حسین 

 چکیده

یم افتی یتهافت الکبری یالفتاو  با ۀلسنا منهاجدو اثر ابن تیمیه، یعنی کتاب  سنجشِ در

 .است هدانست آنان به مختص و عهیش دیعقا اصول از را هیتق ،لسنۀا منهاج در هیمیت ابن  شود؛

 نیا ،تسین اعتماد قابل عهیش اصول که شده آن بر و دانسته یکی نفاق و دروغ با را آن گاهآن
 مودهن زیتجو را یاکراه هیتق هم و یمصلحت دروغ هم الکبری یالفتاو در همو که است یحال در

 ثابت دروغ نبود ناروا تیکل. در مورد تقیه، ستین انکار قابل که ایگو است یتناقض نیا واست 
 یکی ز،ین و است؛ نوع نیا از هیتق و است زیجا -گفته یو که چنان-یمصلحت دروغ چون ،ستین

 یورتص در ،است کفر کردن پنهان و مانیا اظهار یاول که چرا ،است خطا ه،یتق با نفاق دانستن

 و بوده رناسازگا زین یانیوح اتیآ با لسنۀا منهاج مطالب ن،یا بر افزون .است آن خلاف هیتق که

 را هیقت جواز ،یگزارش صورته ب ای یضمن طوره ب ای صراحت به مهیکر اتیآ .است تناقض در
 که دهد یم نشان نیا و است تیواقع نیهم انگریب زین سنت اهل نیمفسر کلمات و کرده انیب
 .اندبسته کاره ب و رفتهیپذ را آن عقلا همه بلکه مسلمانان عموم و نبوده عهیش به مختص هیتق

 .نفاق دروغ، ه،یتق عه،یش ه،یمیت ابن ها:کلید واژه
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 مقدمه
، حراست و دفاع حفظ» یبه معنا تقیه ۀکه واژ دیآیبرم نچنی شناسانسخنان لغت از
ست گرید زیدر برابر چ یزیاز چ س ایو  یتا از نابود ا ظ جان حف مثلاً .محفوظ بماند بیآ
س یمتاع ایمال  ای ساننده بیاز گزند هر آ تا، یب ل،یخل؛ 2528 : م1990 ،یجوهر).«ایر
 (131: 6، جم1979ابن فارس، ؛ 401: 15تا، جیب ،منظورابن ؛ 238: 5ج

در واژه که  شودمی روشن اند،کرده ابراز شناسانکه لغت یبا توجه به مجموع سخنان
در  میمفاه نیکه اروشن است ستر و دفاع نهفته شده و  انت،یحفظ، ص مفهومِمذکور، 
، در اصطلاح اما نگاه دارند. دهیپوش ،بیرا از آس یزیکه بخواهند چ رودیبه کار م ییجا

. اندردهارائه ک هیتق یبرا یهمگون فیتعر باًیتقر ـ یو سن عهیش ـ یدانشمندان اسلام
سلمان م ای ظالم اعم از کافر)گرانیاست که انسان به خاطر ترس از د نیا فتعاری مضمون
 را به یسخن و فعل ایخود دارد، پنهان سازد  ریرا که در ضم ییو باورها دهیظالم( عق

         ظاهر سازد. اشدهیخلاف عقه ب ناموس خود ای، مال خاطر تحفظ جان
 : گویدمی یسرخس

 خلافه و قد کان ضمریو ان کان  ظهرهیبما  بۀنفسه من العقو یقیأن  ۀیالتقو 

 ،یسرخس). انّ ذلک جائز... حیفاق، و الصح: انّه من النّقولی و ذلک یأبیبعض الناس 
 (222: 27، جم2000

ــان خود را از ک هیتق ــت که انس ــورت که چ نیبه ا د،نجات ده فریآن اس را  یزیص
همســـن   هیتق ندیگومیابا کرده،  هیاز مردم از تق یخلاف باطن خود اظهار کند. برخ

  .باشدیم زیجا هیآن است که تق حیصح ینفاق است، ول
صر وی سن ب ست زیجا امتیتا روز ق هینقل کرده: تق یاز ح ستان  وهمان( )ا سپس دا

 (224 : همان)د.شوکرد تا مجازات ن هیتق هیکه از ترس معاو کندیمسروق را نقل م

و  نیالمسلم نیب لۀاذا شاکلت الحا نیالمسلم نیب لۀانّ الحا: »گویدمی یشافع

(؛ هرگاه 13: 8، جق1420 ،یراز فخر)«.النفس یعل محاماة ۀیالتقحلتّ  نیالمشرک

کان و مشر مسلمانان نیهمچون حالت ب گر،یکدیروابط با  ثیمسلمانان از ح تیوضع
د( اکراه و اجبار اعمال شو ،گرید یاز مسلمانان نسبت به برخ یبرخ ةیاز ناح یعنی)شود
 مجاز است تا جان مظلوم حفظ شود. هیتق

 است:  گفته هیتق فیدر تعر دیمف خیش

ستر الاعتقاد ف ۀیلتقا  و ترک مظاهرتهم بما نیالمخالف تمۀو مکا هیکتمان الحق و 

 ( 137 : تایب د،یمف خیش).ایاو الدن نیالد یضرراً ف عقبی
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ش سخن  ضمون  ست نیا دیمف خیم ست؛  هی: تقا شاندن حق و اعتقاد ا همان پو

ستفاده از  [شوندیم سیجان و نوام ایکه متعرّض مال  رهیچ]کتمان در برابر مخالفان و ا
ست که اظهار حق و عقا یروش برا نیا ضرر در د ،درست دِیآن ا یم ایدن ای نیموجب 

 .شود
قول  یبموافقته ف ریالتحفّظ عن ضرر الغ»است:  آن گفته فیدر تعر یانصار خیش

صار)«او فعل مخالف للحق. ضرر  هی(؛ تق320: تایب ،یان سان خود را از  ست که ان آن ا
 تار مخالف حق حفظ کند.رف ایگفتار  ریغ
ست: ییخو اللهتیآ شته ا ضرر الالتحفّ»، نو او قول  فعل یبموافقته ف ظالمظ عن 

عبارت اســت از حفظ خود در برابر ظالم  هیتق (453: 1، جم1954 ،ییخو)«مخالف للحق
 رفتار مخالف حق. ایموافقت با او در گفتار  لةیبه وس

ــبهاتی که ابن ت یکیولی در عین حال  امن ه آن دب هااز او وهابی یرویو به پ هیمیاز ش
شیعه به آن پرداخته و با تمام قدرت جهت درهم اندزده سکوبیدن  سئاند، م  و تله تقیه ا
ــانشیکتوان گفت که او و همت میئبه جر ــیعیان به د ش ز آمیتقیه ۀدیبه تمام اعمال ش
اتی ی شیعیان و واکنش آنان نسبت به اتهامیوپاسخگای که حتی به گونه کنند،ینگاه م
 !دانندشود، نوعی تقیه میوارد می بر آنان کهرا 
در شریعت  نه تنهاتقیه که  یافتدر توانمی با بررسی حقیقت تقیه و اندکی تأمل در آن 

ست سلام جایز ا ست که تمام عقلای عالم آن را  ،ا صلی عقلی و فطری ا بلکه قاعده و ا
 .برندقبول داشته و در موارد متعدد در زندگی شخصی و اجتماعی خود از آن بهره می

ال، جان، م یا هر امر حقی، گاه که ببیند با اظهار عقیدهاست هر عاقلی آن روشن اریبس
نابودی است و هیچ مصلحتی بر این نابودی اده و در معرض افتناموس و آبرویش به خطر 

خودداری و خود را از شرّ دشمن حفظ  هطور موقت از اظهار عقیده ، بشودمترتب نمی
ی خود که از بین بردن یزند که دشمن به هدف نهایکند و هرگز کاری از او سر نممی

 ،یستن وداز عقیده خ دست برداشتن معنا نیتقیه به ا .وی و مکتب او است، دست یابد
ی یاز مبارزه و تغییر شکل آن از شیوه مستقیم به غیر مستقیم و از رویارو یبلکه نوع دیگر

طر ها را از خ، تنها این روش است که آنآن شرایط زیرا در ،آشکار به مبارزه مخفیانه است
 و بوده همواره در اقلیتاز آنجا که پیروان اهل بیت و کندنابودی کامل حفظ می

اند استفاده بیشتری کرده ،مبارزه از این روشِ است ر اختیار دشمنان آنان بودهد حکومت
 .ای در حفظ و بالندگی مکتب شیعه داشته استنقش تعیین کننده ،تقیه نیو هم
بوده، اگر در مقاطعی از تاریخ به  خود امیرمؤمنانآن  روش مبارزه که آغازگر این

و  هعیاز ش یشد، اثرعباس به کار برده نمیبنیامیه و های بنیویژه در زمان حکومت
 ماند.ینم یباق یعیتفکر ش
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یه و  فاق میابن تیم یه را دروغ و ن کان او، تق فاق هم مســـل ند و چون دروغ و ن دان
 کرده هتخطئ وی شیعیان را ،پس تقیه نیز نامشروع است و بر این اساس است، نامشروع

ــبیه نموده آنان راو  ــت و ، کافر، دروغگو ،و منافق به یهود تش ملحد و زندیق خوانده اس

سنجای کتاب منهاج این مطلب در جای تکرار و بر آن تأکید  -چنان که خواهد آمد -ۀال

 شده است.

 پیشینه بحث. 1
دروغ و نفاق و برابر دانستن آنها با تقیه تنها در کلمات ابن تیمیه  ۀاستفاده از دو واژ

 ،نداو برخی از همفکران معاصرش که شاگردانش بودهۀ لسنا آن هم فقط در کتاب منهاج

 و ذهبی در( 126: ق1423 ،طوفی)لهیۀالا الإشارات در سلیمان طوفیهمانند 

ناصرالدین مانند های معاصر ( و بعضی از وهابی68: ق1413ذهبی، )المنتقى
 ( و160: 6، جم1996ظهیر، )(  و احسان الهی ظهیر819: 2، جق1414القفاری، )القفاری

( دیده می195: 1ج ق،1422عواجی، )( و غالب عواجی310: تالوح، بی)محمد احمد لوح
توان دکتر موسی الموسوی را نام وهابیت، میۀ شود؛ البته از میان شیعیانِ در دام افتاد

وینی، پندارد.)قزبرد که مانند ابن تیمیه، تقیه را از مجعولات شیعه و مختص به آنها می
 (52: ق1414
گر به تاریخ قبل از قرن هشتم و به افرادی که مورد توجه و پذیرش ابن تیمیه اما ا
ب، )صائ.شودعطیه مراجعه کنیم چنین ادبیاتی یافت نمیهمچون طبری و ابن ،اندبوده
 (123و 73: ق1414

تواند رفتاری نیز آیا تقیه فقط گفتاری است یا می .1 ؛آنها در دو مطلب بگو مگو داشتند
آیا تقیه . 2( 154: 3، جق1412 ،طبری)بر آن است که تقیه باید زبانی باشد باشد؟ طبری

ن عطیه مفسر مورد قبول اب شود؟فقط در مقابل کفار جایز است یا شامل مسلمانان نیز می
وده و شامل بلکه عام ب ،بر این نظر است که حکم تقیه منحصر به کفار نیست ابن تیمیه

 (420: 1ج ق،1422، هابن عطی)گردد.ظالمان و جلادان از مسلمانان نیز می
افزون بر این، در میان شاگرادن خود ابن تیمیه در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؛ 

ه تقیه را ن ،ولی برخی چون ابن قیم جوزیه، برخی هم رأی اویند ،طور که گذشت همان
بلکه بر آن است که اگر مؤمنان از شرّ کافران بترسند تقیه  ،نفاق ندانسته تنها دروغ و

( 69: 3ج تا،بی ،هابن جوزیتقیه دیگر ولایت کافران نیست) وبرای آنها جایز خواهد بود 
کثیر اشاره کرد که وی تقیه زبانی را پذیرفته و آن توان به شاگرد دیگرش ابنو نیز می

 (26: 2، جق1419کثیر، است.)ابنق ندانسته را دروغ یا نفا
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ور در دو مح روشن شد، در نظر است این دیدگاه له و پیشینه آنئحال که بیان مس
 ذیل بررسی شود:

 ؛ریو الفتاوی الکب ۀلسناب منهاج اتحلیل انتقادی عبارات ابن تیمیه در دو کت. 1

 نقد و بررسی نسبت تقیه با دروغ و نفاق با تأکید بر آیات وحیانی.. 2

 . تحلیل دیدگاه ابن تیمیه2
در ابتدا عبارات وی نقل و آن گاه به نقد و بررسی آنها برای تحلیل عبارات ابن تیمیه، 

 پرداخته می شود. 

  تیمیه در منهاج ابنبیان أ( 

  نویسد:میوی در المنهاج 
ها است که آنها بدترین چیزهایی که در رافضه وجود دارد، شباهت آنها به سامری از

 ها در میان یهودرا در میان مسلمانان همانند سامری شیعیان ،مردم .بودندقوم یهود 
کنند و دشمنی خود را با دیگر مسلمانان پنهان آنان شبیه یهود تقیه می .دانندمی
، ق1406 ه،یمیتابن).توان در شیعه یافتدست را می کنند و موارد زیادی از اینمی
  (37: 1ج

 :دیگویخوانده و مدر جای دیگر به صراحت شیعیان را زندیق، ملحد و منافق  و 
شأ سرمن ساس و  ضی ا ست هاراف دروغگویی عمدی در میان آنها  ؛زندقه و الحاد ا
قیه ت گویند:چون می نند،کمی له اعترافئخود آنها به این مس .شودفراوان دیده می
ــت ــخص با زبان چیزی را بگوید که در قلب و  ؛دین ما اس ــت که ش تقیه این اس

قاد دارد و ای فاق اســـت.) نخلاف آن را  اعت مان دروغگویی و ن یه، ه ابن تیم
 (68: 1، جق1406

  :دیگویم گرید یباز در جا و
تر از آنچه در میان شیعیان وجود دارد، در میان دیگر و اسباب نفاق، روشن هانشانه
ست در دیگران گروه شکار ا شدیدی که در میان آنها آ سلمان نیست؛ نفاق  های م

ستدیده نمی شعار آنها تقیه ا که در قلب به  گویندمی یعنی با زبان چیزی ،شود. 
 (151: 7، جق1406 تیمیه، نبا).تنفاق اس هاید و این از نشانهنآن اعتقاد ندار

 سوره بقره 10آیهسوره توبه و  74آیه سوره آل عمران و  167و 166و بعد از ذکر آیات 
شیعیان به منافقان و کافران به این جمع شبیه  شانهبندی میو بعد از ت سد که ن های ر

شــیعه  گری در هیچ گروهی به اندازهشــکنی و حیلهنفاق مانند دروغ و خیانت و پیمان
 همان(                    )شود.یافت نمی
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در  است که خلاف آنچه نیا هیاست و تق هیتق عه،یش لاتیتما اساس» :دیگویباز م و
 : 6، جق1406تیمیه، نبا).«دهدیگونه که منافق انجام م همان ی؛اظهار کن ،یپنهان دار
421) 

نباذهبش تقیه است)گوید: رافضی ماهیتش نفاق است چون مو در جای دیگر می
ها بیش از ( و در محل دیگر می گوید: نفاق و زندقه در رافضی92: 2، جق1406تیمیه، 

، چون نفاق که سر ای از نفاق استبلکه هر یک از آنها شعبه ،هر گروه دیگر وجود دارد
به این معنا است که شخص چیزی را بر زبان جاری کند که در دل به  منشأ دروغ است

آن اعتقاد ندارد و خداوند همین را در مورد منافقین خبر داده و فرموده است: آنها چیزی 
ها همین را جزء اصول دین خود قرار و رافضی گویند که در قلبهایشان نیستمی به زبان

 ایکه خداوند آنان را از چنین عقیدهـبه ائمه اهل بیت اند و داده و نامش را تقیه گذاشته
کنند که او گفته است: [ روایت میدهند و از جعفر صادق]نسبت می ـپیراسته است

 (46: همان)تقیه دین من و دین پدران من است.
ی اگوید: خداوند مؤمنین از اهل بیت و غیر آنها را از چنین عقیدهسپس ادامه داده و می

ند و دینشان اگاه ایمانگردانیده است؛ اهل بیت از بزرگترین راستگویان مردم و تجلی پاک
 همان()نه تقیه بوده است. ،تقوا

 اءَ أوَلِْیَ الْکَافِرِینَ المُْؤْمِنُونَ یَتَّخِذِ لَا» عمران را که می فرماید:سوره آل 28گاه آیه و آن

نقل  «ةًقَاتُ مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إلَِّا شَیْءٍ فیِ اللَّهِ مِنَ فَلَیْسَ ذلَِکَ  یَفعَْلْ وَمَنْ المُْؤْمِنِینَ دُونِ مِنْ

گیرد که آیه، فرمان به تقیه در مقابل کافران، نه دستور به نفاق و دروغ کرده و نتیجه می
کفر اکراه شود، ولی در دل  ةو خداوند متعال تقیه را برای کسی که به کلم ده استدا

 جایز دانسته است.)همان(مؤمن باشد، 
ته و اسلام پرداخ ةنفاق و تقی ةو در جایی دیگر از منهاج، به توضیح فرق بین تقی

گوید تقیه این نیست که دروغ بگویم و چیزی که در دل ندارم بر زبان برانم، چرا که می
ن و ابلکه باید به اندازه تواناییم  عمل کنم؛ پس اگر مؤمنی در میان کافر ،این نفاق است

فاجران قرار گیرد، در صورت عجز و ناتوانی نباید اقدام عملیاتی کند بلکه تا آنجایی که 
ممکن است با آنها رفتار زبانی داشته باشد و اگر آن ممکن نبود رفتار قلبی داشته باشد و 

ا ]بنابر این[ ی در هر حال نباید دروغ بگوید و آنچه را که در دل ندارد بر زبان جاری کند
گاه در دینشان با آنان همراهی ید دینش را آشکار نماید یا آن را پنهان کند و در هیچبا

نکند، بلکه باید رفتارش با آنها مانند مؤمن آل فرعون باشد که در دینشان با آنها موافقت 
بلکه  ،کرد که در دل نداشتگفت و بر زبان چیزی جاری نمیکرد ولی دروغ هم نمینمی

و کتمان دین چیزی و اظهار دین باطل چیز دیگری است و  کردمی ایمانش را کتمان
خداوند اظهار دین باطل را تنها برای کسی که در حال اکراه قرار گرفته، جایز دانسته 
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تواند کلمه کفر را بر زبان جاری کند و نزد خداوند معذور خواهد است که در آن حال می
 (423: 6، جق1406ابن تیمیه، )یستند.گاه معذور نولی منافق و دروغگو هیچ ،بود
را  کند و ایمانشگوید: مؤمنی که به حالت اضطرار در میان کفار زندگی میگاه میآن

نماید، باید به مقتضای ایمان با آنها رفتار کند؛ ]یعنی[ با راستگویی و امانت و کتمان می
 ،همراه و موافق نیستپند و نصیحت و خیرخواهی رفتار نماید گر چه در دینشان با آنها 

ه ب ،کرد[ در میان مصریان کافر چنین رفتار میطور که حضرت یوسف صدیق]همان
ی که توانایی انجام آن را با مخالفان داشته باشند، کوتاهی ها که از هر شرّ خلاف رافضی

 همان()کنند.نمی
ه و موجب ودخلاصه کلام ابن تیمیه در المنهاج این است که تقیه نوعی نفاق و دروغ ب

از  این عقیده مختص به شیعیان است و مؤمنین از اهل بیت ،باشدکفر و الحاد می

 بوده و چنین نظری را ندارند. یرآن مبّ

 بیان ابن تیمیه در الفتاوی الکبریب( 

توان گفت که وی هم دروغ مصــلحتی و هم تقیه در می یالکبر یالفتاوبا توجه به 
 گوید: وی در زمینه دروغ مصلحتی می .حال اکراه را پذیرفته است

سؤال شد که از برادر مسلمان  یبن حاجب گفته است که از ابن عیینه در مورد مردا
که انجام داده است با تحریف واقعیت، عذر خویش را بیان  یخویش در مورد کار

شود تا برادر مسلمانش ]یعنی مرتکب دروغ مصلحتی میکند. یدارد تا او را راضمی
داد آیا کلام  پاسخ گناهکار است؟ ،به خاطر این تحریف یآیا و امان بماند[در 

که بین دو نفر سبب اصلاح شود  یاید که فرمود: کسرا نشنیده رسول خدا
بین خود و برادر مسلمان خویش را اصلاح کند بهتر از آن  یاگر و !دروغگو نیست

 یجایز است که از آن رضا یاین دروغ زمان اما ،است که بین دیگران را اصلاح کند
ام که انج یو از کار دبرس یآزار  یمسلمان به را در نظر داشته باشد و نخواهد یاله

 هدور کرد شر را از خویشبخواهد  دروغ مصلحتیداده است پشیمان باشد و با این 
جایز  هاییین دروغچن ]اخیر[ در این موارد در پی کسب جاه و مقامی نباشد که و

 .ترسدب آنها یجایز است که نگران خشم ایشان باشد و از دشمن یزمان وغدر و نیست
که مبادا  فروشمدیگر می یحفظ قسمت یاز دینم را برا یحذیفه گفته است من بعض

 (212: 3ج ق،1408، بن تیمیهبزرگتر از آن پیش آید.)ا یمشکل

و انکار  آن از  بعد از بیان سجده معاذ برای پیامبر اکرم ـو در مورد تقیه اکراهی 
گوید: اگر کسی را بر می ـو اینکه سجده جز برای خداوند جایز نیست طرف حضرت

زنند یا زندانش اش میطوری که اگر آن را انجام نداد تازیانهه سجده کردن اکراه کردند ب
کنند و هر نوع ضرری اش را از بیت المال قطع میبرند یا روزیا میاو ر کنند یا مالمی
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از این قبیل بوده باشد، بنابر نظر اکثر علما ارتکاب چنین عملی جایز است؛ چون نزد که 
و مشهور نزد احمد و غیر  کندبسیاری از علما، اکراه، فعل حرامی چون شراب را مباح می

البته باید در زمان ارتکاب فعل، آن را در دل نپسندیده و تا آنجا که  ،او نیز همین است
  (56: 1، جق1408تیمیه، ابن)م این عمل خودداری کند.ممکن است از انجا
شود این است که ابن تیمیه نه تنها قائل به تقیه در استفاده می الفتاویپس آنچه از 

ست بلکه آن را در افعال نیز جایز می سلمان اقوال ا داند و افزون بر آن، تقیه در مقابل م
ــد گوید اگر ترس از چون می ،کندرا نیز تجویز می ــته باش قطع روزی از بیت المال داش

  تواند تقیه کند و بیت المال تنها در ممالک اسلامی قابل تصور است.می

 نقد و بررسیج( 

 کلام ابن تیمیه از چند جهت عقیم و ناتمام است:

سست بودن اختصاص تقیه به شیعیان و ناتمام بودن نسبت آن به اصول دین یکم( 

 آنان  

 204: 16، جق1409، )حرّ عاملی«لَهُ تَقِیَّۀَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا» چون از ظاهر برخی روایات

شود که اعتقاد به تقیه و استفاده می( 204همان: )«لَهُ تَقِیَّۀَوَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا »و  (215و

طوری که اگر فردی تقیه نکند و طبق آن ه آوردن عمل طبق آن، از اصول دین است ب
رسد این دسته ای از ایمان ندارد و به نظر میدین خارج شده و هیچ بهرهعمل ننماید، از 

ول که تقیه یکی از اص کیشان او معتقد شونداز روایات باعث شده که ابن تیمیه و هم
 .ولی این برداشت به چند وجه نادرست است ،مختص به شیعیان اثنی عشری است

ر، است و مانند بقیه موضوعات دیگ تقیه از نظر شیعیان از موضوعات فقهی و فرعی. 1
حب و گاهی شود؛ گاهی واجب و گاهی حرام و گاهی مستاحکام خمسه بر آن جاری می
گاه به عنوان یک اصل اعتقادی در میان شیعیان مطرح و هیچ مکروه و گاهی جایز است

 نیست.
از اصول اعتقادات شیعه است در حالی که فقهای شیعه آن را در باب  تقیهچگونه . 2

ست که امر به امر به معروف و نهی از منکر و ذیل آن مطرح کرده شن ا سیار رو اند و ب
 معروف و نهی از منکر از فروع است نه از اصول.

تقیه برای  :چگونه تقیه منحصر به شیعه است و حال آنکه حسن بصری گفته است. 3
مگر منجر به قتل نفس دیگری شود]که در این صورت  ،جایز است ؤمن تا روز قیامتم

با زبان  :( و نیز ابن عباس گفته است141: 2، جق1416جایز نخواهد بود[.)النیسابوری، 
تقیه کند در حالی قلبش مطمئن به ایمان است و خودش را در معرض کشتن قرار 

ر رازی در این زمینه گفته است: تقیه برای ( و فخ279: 12، جق1424 ندهد.)عسقلانی،
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، ق1420 باشد.)رازی،که برای حفظ جان جایز می طوری همان ،حفظ مال جایز است
قاد به باد انت کنند( و شاطبی عقیده خوارج که تقیه را در قول و فعل انکار می13: 8ج

اطبی، ته است.)شگرفته و آن را از جمله مخالفات آنان با کلیات اصلی و عملی شرع، دانس
 (180: 4تا، جبی

ارد که د یبه فقه مالک یو مختص به آن است، پس چه ربط عهیاز اصول ش هیاگر تق
 یو چه ربط (29: 3، جق1324مالک، )نزد مالک باطل باشــد؟ ه،یطلاق مکره بر وجه تق

، ق1310 خان،یقاضـــ)داند؟یم زیجا یگریدر قتل د یرا حت هیدارد که تق یبه فقه حنف
 ،یدانسته است.)سرخس زیترک نماز واجب را در صورت اکراه جا ی( و سرخس448: 5ج

شافع یچه ربط و (48: 24، جق1414 دارد که باز در آن، تلفظ به کلمه کفر در  یبه فقه 
دارد که  یبه فقه حنبل یچه ربط و (114: 2، جق1412 ،یشــافع)اســت؟ زیحال اکراه جا

ــت؟ زیدر همه حالات اکراه نزد آنان جا هیتق همه  ایآ (262: 8، جق1318 ابن قدامه،)اس
 منافق است؟! عهیفقط ش نکهیا ایند؟! امذاهب منافق نیا

خود  به یو مختص به آنها است، پس چه ربط عهیش نیاز اصول د هیاگر تق یراست
ورد اکراه و در م هیتق ز،یدر المنهاج ن یبلکه حت الکبری یدارد که او در الفتاو هیمیابن ت

 یاکراه هیو تق یدروغ مصلحت الکبری یدر الفتاو یدانسته است. مگر و زیاضطرار را جا
: 3، جق1408تیمیه، ابن)نپذیرفته است. خواه از مسلمان افر،ک از خواهطور مطلق ه را ب
ه چ نیا یدر مقابل کفار را قبول ننموده است؟ آر هیتق زین( و مگر او در المنهاج 212
آن را مختص به  یول ،کنندیو طبق آن عمل م دانندیم زیاست که همه آن را جا یاصل
  !خوانند؟یو آنها را منافق م دانندیم عهیش
 شود که نفاق همیشه مذموم بوده و منافقان:قرآنی استفاده می هایآموزهاز . 4

 (1 منافقون:هستند.) دروغگوأ( 
 (12و11 ند.)بقره:هست مفسد فی الارض (ب
 (6 شود.)منافقون:هرگز گناهشان بخشوده نمی (ج
 (6 کند.)منافقون:ند و خداوند آنها را هدایت نمیاافرادی فاسق (د

رد ند و منافقان همیشه موهست عاملان به آن منافق نفاق و ،سؤال این است: اگر تقیه
قیه کریم به تند، پس چگونه خداوند در قرآن هست چون دارای صفات فوق ،خدایندغضب 

  :ه استامر کرده و فرمود

 (28 آل عمران:)«.ةالا ان تتقوا منهم تقا»ـ 

 (106 إلا من أکره و قلبه مطمئن بالإیمان()نحل:»ـ 
 ( 28 )غافر:«.و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه»ـ 
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آیا نهی از نفاق از یک طرف و امر به آن از طرف  ،و آیات دیگری از این قبیل زیادند
ند کتر اگر تقیه نفاق است آیا خداوند امر به نفاق میدیگر، تناقض نیست؟ به بیان روشن
 در حالی که از آن نهی کرده است؟!

لجار المسجد الّا فی  ةلاصلا» هر آنچه را ابن تیمیه در مورد حدیث نبویِ. 5

گوید، همان را ( می246: 1تا، جو نیشابوری، بی؛ 174 :7ج ،ق1403 شافعی،)«المسجد

 «لَه یَّۀَتَقِیمَانَ لِمَنْ لَا وَ لَا إِ» و «لَهُتَقِیَّۀَ دِینَ لِمَنْ لَا لَا » شیعیان در مورد احادیثی چون

گویند. آیا همسایه مسجد اگر در منزل نماز خواند نمازش باطل است؟! یا اینکه چنین می
تأکید بر حضور در مسجد وارد شده است؟ احادیث مزبور که در باب تقیه حدیثی برای 

 یعنی برای تأکید بر التزام عملی به تقیه، چنین تعبیراتی باشد؛وارد شده است نیز چنین می
با توجه به احادیث دیگری که در موضوع تقیه بیان را و باید این احادیث وارد شده است 

در این روایات، اصول عقایدی چون « دین»پس مراد از  1،شده است، معنا و تفسیر کرد
ارج از آنها، خ توحید و نبوت و معاد نیست که با اعتقاد به آنها، افراد داخل دین و با انکار

کند و آن را از بلکه مراد از این احادیث این است که امام به تقیه عمل می ،شوندآن 
کنید و به تقیه عمل نموده و آن را از موارد  پس شما هم به او اقتدا ،داندموارد دین می

دین و ایمان بدانید؛ و این همان چیزی است که در آیات و روایات وارد شده و سیره 
 و اصحابش بر آن مستقر بوده است. عملی پیامبر

گشت آن، بلکه باز ،گردد تا از اصول دین شمرده شودبنابر این تقیه به اعتقاد بر نمی
هم در جایی که افراد در حالت اضطرار یا اکراه قرار گیرند و ضرورت  به عمل است؛ آن

ایجاب کند که تقیه کنند و این مورد اتفاق همگان است، اما اگر ضرورتی در بین نباشد 
طع طور قه یا خطری دین را تهدید کند و دوران امر بین تقدم دین بر جان پیش آید، ب

ید آولی از جملات ابن تیمیه بر می ،ان فشانی نمودباید دین را مقدم داشته و در راه آن ج
، حتی طور مطلقه که تقیه نزد شیعیان یک اصل اعتقادی و دینی است که همیشه و ب

 گیرد.در تعارض میان دین و جان، مورد استفاده قرار می

 گویی در بیان اصول عقاید شیعهتناقض (دوم

صول عقاید  ست که ا ستوی در المنهاج بر آن ا توحید، نبوت،  ؛شیعیان چهار چیز ا
 ،آوردآنان به شمار نمی عقاید و( و معاد را جز99: 1، جق1406 ابن تیمیه،)عدل، و امامت

شیعه می صول عقاید  شیعه  .داندولی تقیه را یکی از ا صول عقاید  ست اگر ا سؤال این ا
ست چگونه این پنجمی ست؟! و اگر پنج ،چهار تا ا شده ا ست چرا از  به آنها افزوده  تا ا
 آن چهار تا، کم شده است؟!  

                                                           
 .دانداحادیثی که تقیه را فقط در حال ضرورت و اضطرار و اکراه جایز می . 1
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شیعیان یافت نمی ست که یک نفر از  را جز  شود که تقیهاما جواب این تناقض این ا
شــود که منکر معاد بوده و آن را از نفر از آنان یافت نمی د و بر عکس یکاعتقادات بدان

 پایه است.پس هر دو ادعای او بی ،اصول دین نداند

 تقیه با طهارت اهل بیت سازگاری (سوم

که  در مورد اهل بیت (46: 2، جق1406تیمیه، ابن)سخن ابن تیمیه در منهاج

آنان در قله فضایل اخلاقی و طهارت بوده و از هر گونه رجس و پلیدی پیراسته هستند 
و چنان که او اشاره کرده آنان توسط خداوند سبحان از این رذایل  حق و به جا استبسیار 

ا یُرِیدُ إِنَّم» فرموده است:آنها  اند و چرا چنین نباشد در حالی که خداوند در حقپاک گشته
سته ولی باید دان (33احزاب: «)اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِْ وَ یُطَهِّرکَُمْ تَطْهِیراً

اند توگاه نمیهر آن کس که در بالاترین منزله طهارت و پاکی و تقوا است، هیچ شود
یا سنت نبوی به آن دستور داده است، سخنی بگوید و یا عملی  در قرآن آمدهخلاف آنچه 

معتقد به تقیه شده و را انجام دهد و همین باعث شده است که حضرات معصومین

تر آیات قرآنی و روایات نبوی دلالت بر جواز تقیه روشنبه بیان   .به آن سفارش کنند
اقتضا می کند که آن آیات را تصدیق کرده و به آن عمل  کنند و راستگویی ائمهمی

بنابراین  ،دآینمایند و به پیروانشان سفارش کنند و اگر جز این باشد خلاف صدق لازم می
 شود.مینه نفی آن استفاده  ،از راستگویی آنها اثبات تقیه

 تناقض در ارائه ملاک تقیه (چهارم

تیمیه،  ابن)طرف مقابل است شود که معیار در تقیه، کفرِالسنه استفاده می از منهاج
 این نظر با مبنای. (و تقیه از مسلمان جایز نبوده و نوعی دروغ و نفاق است46: ق1406

چون در الفتاوی، ملاک تقیه، اکراه دانسته شده  ،الکبری ناهماهن  است او در الفتاوی
خواه مُکرهِ کافر باشد یا ـاین خواهد بود که هر جا اکراه محقق شود  ،است و نتیجه آن

ه چرا ک ،و حق همان چیزی است که در الفتاوی آمده است شودتقیه جایز می ـمسلمان
رچه گ ،اسلام مُکرهِ ندارد موضوع تقیه اکراه و اضطرار و ضرورت است و ربطی به کفر و

 زند.عمران کفار هستند، ولی مورد، وارد را تخصیص نمیسوره آل 28آیه مورد 

 کلام ابن تیمیه در مطالب المنهاجناهمخوانی  (پنجم

پردازد، صدر و ذیل کلامش اسلام میة نفاق و تقیة وی آنجا که به فرق بین تقی
در میان کفار یا باید اظهار ایمان کند یا  در صدر بر آن است که مؤمن، ؛ناسازگار است

الی است این در ح .باید آن را کتمان نموده و با تقیه کتمانی و پنهانی با آنها رفتار کند
مه تواند کلشود که مؤمن، اگر در حالت اکراه قرار گرفت میکه در آخر کلامش بر آن می

فجار را  ،وی در عبارت خود ،بر این افزون .کفر را بر زبان براند و تقیه زبانی داشته باشد
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عطف به کفار کرده و روشن است که فجار اعم از کفارند و تقیه در مقابل غیر کفار را 
شود و این مخالف مبنای او در المنهاج است که فقط تقیه در مقابل با کفار نیز شامل می

 (423: 6، جق1406تیمیه، را تجویز کرده است.)ابن

 تقوایی  قیه با بیعدم تلازم ت  (ششم

گر چنین ا (46: 2ج ،ق1406داند)ابن تیمیه، تقوایی میابن تیمیه در المنهاج تقیه را بی
است چرا او در الفتاوی آن را جایز دانسته است؟ و چرا همو در المنهاج، گفتن کلمه کفر 

 و مگر کند؟داند؟ و چرا در همانجا تقیه کتمانی را سفارش میدر حال اکراه را جایز می
تقوایی نیست؟ بی آیا گفتن خلاف واقع یا کتمان آن تقیه کتمانی خلاف واقع نیست؟

بلکه نوعی مبارزه و کارزار در  ،تقوایی نیستولی در عین حال باید بگوییم که تقیه بی
مقابل دشمن، برای جلوگیری از هدر رفت نیروها است؛ یعنی گاهی برای دفاع از دین 

نیروها ات تلفجلوگیری از دشمن یا  جنگید و گاهی برای خلع سلاحباید با سلاح آهنین 
. ودشباید مبارزه مخفیانه نمود و این روش مبارزه حتی در میان غیر متدینین نیز دیده می

نویسند از این می ــ متدین و غیر متدینکه دولتمندان ای نامه های سری و محرمانه
 .نوع است

 د: گوینووی در شرح الاربعین می
سنت[  ،هیچ مشکلی در اثبات تقیه و جواز آن وجود ندارد ولی عامه مردم ]از اهل 

ششان نمیاز  ست و  ،آید و از آن نفرت دارنداین لفظ خو شیعه ا چون از معتقدات 
 ( 36: ق1392نووی، )برند.کار میه طور فطری آن را به گرنه تمام عالمیان ب

شوند و کارهای طور ناشناس حاضر میه بنیروهای امنیتی که در میان توده مردم  
زه ی، تقیه نیست؟ آیا این نوعی مبارسرّ دهند، آیا این کارِجاسوسی و شناسایی انجام می

نیست؟ اگر این افراد چنین کاری را در حکومت اسلامی برای رضایت خداوند انجام دهند، 
 تقوایی خواهد بود؟!باز هم بی

کتابش  او در دوسخنان حاصل اینکه دیدگاه ابن تیمیه از جهت درون، یعنی با توجه به 
 رسد.بسیار متناقض به نظر می

 نقد و بررسی نسبت تقیه با دروغ و نفاق. 3
ست به نظر می شده ابن تیمیه در المنهاج، تقیه را انکار کند، این ا سد آنچه باعث  ر
ـــتتقیه را دروغ و نفاق دانســـ که ماهیت نمونه کامل  و چون اهل بیت ته اس

ــتگویی و تجلی ــتندراس ــتگویی و ایمان قابل جمع  گاه ایمان هس و دروغ و نفاق با راس
 نتیجه آنکه تقیه ســـاخته و. نه تقیهبوده اســـت تقوا  نیســـت، پس دین اهل بیت
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 از اصول آن را یکیاست، شیعیان و رافضیان است و با اینکه تقیه دروغ و نفاق  ةپرداخت
 (46: 2، جق1406ابن تیمیه، ).دانندعقاید خود می

و  استفاق دروغ و نواژه  دیبر دو کل یمبتنبنابر این اشکال عمده ابن تیمیه بر تقیه، 
 آن را از این دو حیث بررسی کرد. باید

 با دروغ هیّتق نسبتأ( 

ـــت هیتق در اظهار خلاف  نیهم زیدر دروغ ن ،کتمان حق و اظهار خلاف نهفته اس
 ، بنابراین:وجود دارد
 (ی)صغر.دروغ است ینوع هیتقـ 
 (ی)کبر.دروغ مذموم و حرام استـ 
 ناپسند و حرام است. زین هیتق: جهینت

اما روشــن  ،توان برای نســبت تقیه با دروغ بیان کرداین نهایت چیزی اســت که می
یو نم تسیثبات نآن در شرع قابل ا تیاست، چون کل عقیم اسیق نای ایکبراست که 

اسلام به دروغ مصلحت عتیبلکه در شر ،توان دروغ را در همه جا مذموم و حرام دانست
شده و آن را  زیآم ست فتنهاز سفارش  سته زیانگرا با دروغ گفتن  اگر یعنیاند؛ برتر دان

 .جلوگیری کرد، باید چنین نمود شر ظالم بتوان از
 : دیگویم در این باره مسلم حیشارح صح ینوو

ای شده یآمد و از او محل شخص مخف ینزد کس یعلما اجماع دارند که اگر ظالم
سؤال کند تا آن را غصب  ییا در مورد محل امانت ا او را به قتل برساندت دیرا پرس

کرده و بگوید آن را  یداند، آن را مخفکه محل آن را می ینماید، واجب است کس
زیرا با  ،ه دروغ در آن جایز و بلکه واجب استاست ک یو این از موارد انم؛دنمی

 (124: 15ج ،ق1392 ،یاست.)نوو ی جلوگیری کردهظالم از ظلماین کار 

گفتنی است این اجماع را تنها نووی نقل نکرده است، بلکه ابوبکر جصّاص)جصاص، 
قرطبی)قرطبی، ، (1179: 3، جق1408عربی، عربی)ابنابن، (127: 1، جق1405
حجر، حجر)ابنابن، (609: 2، جق1416کثیر، کثیر)ابنابن، (180: 10ش، ج1364
این اجماع را نقل دیگران نیز ( و 197: 3تا، جشوکانی)شوکانی، بی، (264: 12ج ق،1424

و خوف ضرر، تقیه مشروعیت  کرده و گفته اند علما اجماع دارند که در حال اکراه و اضطرار
 دارد.

وســـل مت هیبه تق دیبا یگریمال د ایفظ جان ح یبرا یشـــخص، حت بنابر این نقل،
سد به ا  زین هیمیکلام ابن ت در مال خود را حفظ کند. ایکه بخواهد جان نیشود، تا چه ر

  (212: 3ج ق،1408 ،ابن تیمیه).اشاره شده استمطلب  نیبه هم
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 دروغ نینظر اســت که در اصــلاح ذات الب نیبر ا یالکبر یدر الفتاو هیمیبن تبنابراین، ا
 این با آنچه که او در المنهاج ذکر و باشد یقرب اله تیکه به ننیمشروط به ا ست،ا جایز
 طور کامل ناسازگار است.ه کرده، ب

                                                                                                               با نفاق هیّتق نسبتب( 

 توان چنین گفت:ین نسبت میدر تبیین ا
 صغری().ستنی یکی زبان قلب و ،در نفاقـ 
 کبری().است نیچن زین کنندههیتقـ 

 از نفاق است!  یاشعبه هیّتقنتیجه: 
 ؛داندب یکیموجب شده است که آنها را  هیمیرسد التباس موضوع بر ابن تیبه نظر م
 رایت، زاســ نیدو تبا نیا انیو نســبت م بوده و نفاق دو مقوله متفاوت هیتقدر حالی که 

ست،  که منافق برصورتی کند، در یو اظهار کفر م مانیکتمان اه کنند هیتق عکس آن ا
                         است. کافردر ظاهر مسلمان و در باطن 

گری ی و دییکی معنای لغو ؛گفته شود که نفاق دارای دو معنا است البته ممکن است
و روشن است که مقصود ابن تیمیه همان معنای لغوی و  معنای قرآنی و اصطلاحی
رسد که اما بعید به نظر میتقیه و نقاق هم معنا خواهند بود،  جهیعرفی است که در نت

یچون نفاق لغوی موجب الحاد و زندقه نم ،ابن تیمیه بحث لغوی با شیعیان داشته باشد
پس مرادش از نفاق،  ،حال آنکه او شیعه را ملحد و زندیق و کافر دانسته است شود و

 لغوی.     نفاق نه است نفاق اصطلاحی 
این دو، هم از نظر . تفاوت جوهرى دارد ،با نفاق هیتق گوییممیسخن، بر پایه این 

ند چون نفاق ااما از نظر موضوع متفاوت ،ندهست موضوع و هم از جهت حکم مختلف
 همان. بارت است از تظاهر به حق، در حالی که قلب به باطل و کفر گره خورده استع

ز نی)چون با اهل ایمان ملاقات کنند گویند: ما سوره بقره آمده است: 14طور که در آیه 
فکران شیطان صفت خود خلوت کنند، هم ولى هرگاه با ،ایمهمانند شما( ایمان آورده

 کنیم.اهل ایمان را( مسخره مى)ما فقط گویند: ما با شما هستیم،مى
دهیم گواهى مى»هنگامى که منافقان نزد تو آیند، گویند:  فرماید:و در جای دیگر می

د که دهادت مىخدا شه داند که تو پیامبرش هستى وکه تو پیامبر خدا هستى و خدا مى
بلکه آنان  گویند که ایمان دارند( یعنی دروغ می1 منافقون:).منافقان دروغگویند

و این خلاف تقیه از دشمن است که در آن مؤمن به جهت ترس، تظاهر به  .نداکافران
چنان که در قصه مؤمن آل .کند در حالی که قلبش به ایمان گره خورده استکفر می

 کْتمُُ یَقالَ رجَُلٌ مُؤْمنٌِ منِْ آلِ فرِعَْونَ  وَ»فرعون  و داستان عمار یاسر چنین است؛ 
 (                        106 )نحل:«.الّا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان» (؛28: .)غافر«هُمانَیإِ
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پس این دو نفر، کفر را آشـکار کردند و ایمان را پنهان داشـتند و این درسـت نقطه  
 شود.مقابل نفاق است که در آن اظهار ایمان و کتمان کفر می

گاه که ضــرورت ایجاب کند و توانایی عقل، آناما از نظر حکم، تقیه از نظر شــرع و 
با دشمنان  یچون مصلحت در مدارا ،بیان و اظهار حق را نداشته باشد، واجب خواهد بود

 زصلح با مشرکین را در حدیبیه پذیرا شد تا ا پیامبر اکرم .است که باید مراعات شود
شد سلمانان محافظت کرده با صلحت عام و اهم  و در این نوع مدارا، پیامبر خون م م

ست صلحت نی ست که نفاق نه تنها دارای م ست. این در حالی ا که بل ،را مراعات کرده ا
س ،ولی ظاهر ،ستاگر چه ظاهرش ایمان او  جز کفر چیزی نیست له و حکم ئصورت م
 دهد.آن را تغییر نمی

 زین زهیبا نفاق در هدف و انگ هیکه تقو آن این دوشمی روشناز این مطلب چیز دیگری 
ر د ،ساختن نظام اسلامى استافساد در جامعه و دگرگون  ،هدف نفاق .باشدمتفاوت مى
 نمؤم .اقل حفظ جان و مال و مقام مشروع است لا ایاصلاح و  هیکه هدف در تق صورتی

 انیهدف او از هماهنگى با فرعون عنىیکرد،  هیتق آل فرعون براى حفظ جان موسى
ا فردى ر ایآ» گفت: ،جهت نیا روی ،بود که جان افرادى مانند موسى را حفظ کند نیا
روشن به سوى شما  لیخدا پروردگار من است در حالى که با دلا دیگوکه مى دیکشمى

 دیگوضرر آن متوجه خود او خواهد بود و اگر راست مى دیگواگر دروغ مى ؟!آمده است
 .«به شما اصابت خواهد نمود دیگوبرخى از آنچه که مى

را پنهان مى مانیکفر کرده و ا گر براى اصلاح و حفظ جان، اظهارهیتق فردِ ،بنابر این
و  کندهماهن  مى، مانیبا افراد با ا خود را، در ظاهر گریمنافق براى افساد ولی دارد،
 نفاق از جهتنتیجه آنکه تقیه با  .در حالى که فاقد آن است دهدمؤمن نشان میخود را 

بودن تقیه با ولی اگر باز ابن تیمیه بر یکی است، متفاوت موضوع و حکم و انگیزه کاملاً
یار که این پافشاری در کلماتش بس ـ دروغ و نفاق پافشاری کند و شیعیان را کافر بداند

                                                                                                                 این اصرار از چند جهت ناتمام است:                                      ـمشهود است
شیعیان تقیه می .1 شندکتمان حق می کنند وچرا آن گاه که  ولی اگر  ،نمایند کافر با

 !دیگران چنین کنند کافر نباشند؟
اگر  ،«ان عادوا اعد» :به عمار فرمود چرا پیامبراگر کتمان حق و تقیه کفر است . 2

توان آیا می .دوباره گرفتار مشرکین شدی مرا سبّ نموده و تقیه کن و خود را رهایی ده
کتمان حق از طرف عمار را کفر دانست؟ آیا پیامبر به عمار آموزش کفر و نفاق داده 

 !است؟
ست، چرا خود . 3 در  و حتی الفتاوی الکبریاو در اگر کتمان حق در موارد تقیه کفر ا
 آن را جایز دانسته است؟ آیا او کفر را تجویز کرده است؟ المنهاج
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نقل شــده اســت که حضــرت  و صــحیح مســلم از پیامبر بخاریدر صــحیح . 4
 دروغ نگفته است مگر در سه مورد: ابراهیم

 .من بیمارم ؛«انّی سقیم: »فرمود أ(
 .بت بزرگ دیگر بتها را از بین برد ؛«بل فعله کبیرهم»د: فرمو (ب
 (113: 4م، ج2017 بخاری،)«خواهر من است»در مورد همسرش سارا فرمود:  (ج
 «مسلماً حنیفاً»توان به آن کس که توان این کتمان حق را کفر دانست؟ آیا میآیا می 

بوده است نسبت کفر داد؟ اگر او کافر است پس مسلمان کیست؟ حضرت ابراهیم این 
عز و جل(  پس با توجه به این وجوه، )لب را نفرموده است مگر برای رضای خداوندمطا

هر کتمان حقی، کفر نیست و تقیه برای حفظ دین یا جان یا آبرو و مال خود یا دیگران 
 اتفاق همه علما است. موردِ ،گیرد و اینصورت می

 با توجه به آیات وحیانیابن تیمیه واکاوی دیدگاه . 4
انکار  وات وحیانی بیانگر این واقعیت است که تقیه یک اصل قرآنی است دقت در آی
ه آیاتی ک ؛توان به سه دسته تقسیم کرداین آیات را میآیات قرآن کریم است.  تقیه انکار

قیه طور ضمنی دلالت بر ته به صراحت مشروعیت تقیه را بیان کرده است؛ آیاتی که ب
 ده است.کند و آیاتی که تقیه را گزارش کرمی

 آیات مشروعیت تقیه أ(

صراحت جواز  تقیه را بیان کرده و می 28آیه   با افراد» فرماید:سوره آل عمران به 
 کس هر و کنند انتخاب خود سرپرست و دوست را کافران مؤمنان، از غیر نباید ایمان

می گسسته پروردگار از کلیه ب او رابطه یعنیت]نیس خداوند از چیز هیچ در کند چنین
 خداوند ود[ کنی تقیه تریمهم هایهدف خاطره ب ود ]بپرهیزی آنها از اینکه مگرد[ شو

 «.تاس خداوند سوی به شما بازگشت و داردمی حذر بر خود نافرمانی از را شما
یه این آ لمای فریقین و دانشـمندان فرق و مذاهب اسـلامی بر مشـروعیت تقیه بهع

 آن تقیه باب از و اجباره ب که کسی طلاق بطلان بر انس بن مالک .انداستدلال کرده

 (29: 3ج ،ق1323 مالک،).است نموده استدلال آیه این به است، کرده جاری را
 در بترسید، خویش جان بر و باشید آنها سلطنت در اینکه مگر»د: گویمی ی طبر

 معنا این و «دکنی دشمنی آنها با پنهان در و کنید اظهار را دوستی ،زبان با صورت این

 ق،1415 طبری،).تاس کرده روایتی بصر حسن از نیز و سعباابن از طریق دو به را
 ( 309-311: 3ج

 که کرده نقل رای بصر حسن قولبه آیه فوق،  استنادضمن  تقیه جواز در سرخسی

 : گویدمی سپسو « تاس جایز قیامت روز تا تقیه» :تاس هتگف
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 نفس کندمی اظهار آنچه با که است آن تقیه و یمیجومی تمسک همین به نیز ما

شته دل در را آن خلاف چه اگر دارد،می باز کیفر از را خویش ش دا ضی. دبا  از بع

ست ییرو دو و نفاق تقیه گویندمی و کرده خودداری تقیه از مردم  صحیح ولی ،ا

ست آن ست، جایز تقیه که ا  «.ةًمِنهْمُْ تُقاإلِاَّ أَنْ تَتَّقُوا » :فرمایدمی خداوند چون ا
 چنانکه کند، جاری زبان بر شرک کلمه تقیه باب از شود مجبور آنکه جهت بدین

 (45: 24ج ق،1398 سرخسی،).د، عملش صحیح استباش استوار ایمان بر دلش

 شوید بیمناک امری از آنکه مگری یعن، «ةًإلِاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقا» :گویدمی زمخشری

 از ]مسلمانان[چنانچهپس  د.کنی حفظان آن زا را خود ،تقیه باب از است واجب که

 این از مراد و کنند دوستی ایشان با که شده داده اجازه آنها به بترسند دشمنان

 آنها دشمنی و کینه بر دل که حالی در است، ظاهری معاشرت و خوییخوش دوستی

 ( 422: 1ج ق،1385 زمخشری،).ندباش مانع زوال انتظار در و داشته
 ما و است زیادی احکام تقیه برای !بدان د:نویسمی آیه این مورد در رازی فخر
 د:گویمی که آنجا تا کنیممی ذکر را آنها از بعضی

یافته چیرگی که کافرانی با تقیه که کندمی این بر دلالت آیه ظاهرم: چهار حکم
 چنین مسلمانان میان هرگاه که است این بر شافعی مذهب ولی است، حلال اند،

 د.باشمی حلال تقیه نفس، حفظ برای آمد، پیش نیز حالتی
 است جایز نیز مال حفظ برای آیا اما ،است جایز نفس حفظ برای تقیهم: پنج حکم

 مانند مسلمان مال حرمت» د:فرمو برپیام چون ؛دارد وجود جواز احتمال نه؟ یا

 شهید شود کشته مالش حفظ برای که کسی» د:فرمو نیزو  «اوست خون حرمت

 (13-14: 8ج ق،1420 رازی،)«.تاس

 :گویدمی آلوسی
شروعیت بر دلیل آیه این ست تقیه م ست عبارت: اندگفته آن تعریف در و ا  از ا

 (121: 3ج ق،1415 آلوسی،.)دشمنان شر از مال یا آبرو یا جان حفظ

م تقیه یک اصل مسلّشود این است که آنچه از این آیه و تفسیر مفسران استفاده می
توان از آن استفاده قرآنی است و در صورت ضرورت برای حفظ جان و مال و ناموس می

ولی همان طور که  ،ندهست چه مورد آیه، کفار گر. ادشمن جلوگیری نمود کرد و از شرّ
پس  ،گویندملاک تقیه اکراه است و شیعیان نیز همین را می ،ابن تیمیه در الفتاوی گفته

 .ها به آنان بسیار ناروا استدروغ و نفاق و کفر و مانند ایننسبت 

 آیات متضمن جواز تقیهب( 

 توان به آیات ذیل اشاره نمود:این آیات بسیارند که در این زمینه می
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 که حالی در ،اســت شــده برده آنها بر خدا نام که خوریدنمی چیزهایی از چرا .1

ست کرده انبی ،بوده حرام شما برای را آنچه خداوند و  ناچار آن به که را چیزی جز ،ا
 (119 )انعام:.باشید شده مضطر
 (195 )بقره:.نیفکنید هلاکت به خویش دست به را خود و .2
نمی تکلیف ،است داده او به که توانایی اندازه به جز را کس هیچ خداوند .3
 (7 )طلاق:.کند
 نکرده اراده شــما برای را دشــواری و خواهدمی شــما برای را آســانی خداوند .4

 (185 )بقره:.است
 (14 )قیامت:.است داناتر خویش حال به انسانی هر بلکه .5

توانند گوشت شود که آدمیان در صورت اضطرار حتی میاز این گروه آیات، استفاده می
چون در دین، حکم حرجی وضع  ،مردار را تناول کنند و نباید خود را به هلاکت برسانند

را برای ما خواسته است  اند و خداوند، آسانیها به اندازه توانشان مکلف شدهنشده و انسان
کننده از کار تقیه .و هرکسی به حال خود بیش از هر کس دیگر آگاه است نه دشواری را

به این دست کارها است؛ مضطر بوده و از طرف شرع مقدس مأمور است که خود را 
 تر است.هلاکت نرساند و خود از هرکس دیگر به حال خویش آگاه

اما  ،انعام گرچه در مورد ذبیحه و میته استسوره مبارکه  119ة آی ،بر این اساس
إلا ما اضطررتم( هرگز به میته و ذبیحه و مانند آنها اختصاص ندارد، بلکه به طور )حکم

ترک کرد یا حرامی را مرتکب شد، چون واجبی را  توان موقتاًکلی در حال اضطرار می
 (639: 13، ج1387جوادی آملی، )معیار حجیت، اطلاقِ وارد است نه خصوصیتِ مورد.

 ده تقیهکننآیات گزارشج( 

شار در آنکه مگر شود، کافر خداوند به ایمان از پس که سیک .1  در گرفته قرار ف

 (106نحل: .)است مطمئن و آرام ایمان بر دلش که حالی
 گوید:در مورد آن می بری. طکندداستان تقیه عمار یاسر را گزارش می ،این آیه

سر بن عمار مورد در آیه این سلام به که گروهی و یا  بودند، کرده پیدا گرایش ا

ست شده نازل شرکان زیرا ،ا شان از را آنها کردندمی تلاش م  در و برگردانند دین

 .دبرگشتن آنها از بعضی و ماندند باقی اسلام بر آنها از برخی نتیجه

 :است گفته که کندمی نقل گونه این قتاده از را جریان این و 
سر بن عمار مورد در آیه این ست شده نازل یا  و گرفتند را او مغیره بنی که چرا ،ا
 کرد، چنین نیز او .شـو کافر محمّد به: گفتند او به و کردند پنهان میمون چاه در

شت کراهت آن از دلش کهدرحالی إلِاَّ مَنْ أکُْرِهَ وَ قَلْبُهُ »ة آی در متعال دنخداو و دا
 (237: 14ج ق،1415 طبری،«.)است کرده یاد او از( 106: )نحل«مُطمَْئِنٌّ بِالْإیمان
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ًا أَتَقْتُلُونَ: »کرد، گفتفرعون در حالی که ایمانش را پنهان میمؤمنی از آل . 2  رجَُل
 ...«. رَبِّکُمْ مِنْ بِالْبَیِّنَاتِ جَاءکَُمْ وَقَدْ اللَّهُ رَبیَِّ یَقُولَ أَنْ

طور پنهانی از حضرت ه کند که باین آیه نیز قصه تقیه مؤمن آل فرعون را حکایت می
 کرد.دفاع می موسی

صحاب کهف را نقل کرده و می 20ة آی. 3 شماگوید: سوره کهف نیز تقیه ا  مبادا از 
سنگسارتان خواهند کرد ( مشرکان)آنان زیرا اگر، آگاه کند کسی را شما دست یابند،  بر 

شان باز خواهند شما را به آیین خود ستگار نخواهید  گرداند یا  صورت هرگز ر و در این 
 .شد

، پرستانبت با میابراه حضرت و نیز می توان به آیاتی اشاره کرد که در آن، تقیه

 گزارش شده است. ،فرعون همسرش با هیآس و برادران با وسفی حضرت و

نتیجه آنکه حکایت تقیه از مسلمانان و غیر آنها، آن هم با لحن موافق و غیر اعتراض
 کند.آمیز، دلالت بر پذیرش آن در قرآن می

 جهینت
 هیتق بر این نظر است که ،السنه منهاجدر  هیمیتابناز مباحث گذشته روشن شد که 

لحتی وی دروغ مص الفتاوی الکبریبه  با توجهاست.  عهیش دیاصول عقا تنها مختص به
یک تناقض آشکار در کلام و مبنای نه تنها بر این اساس  .داندو تقیه اکراهی را جایز می

کند که در این اکراهی را تجویز میة تقی ،بلکه وی حتی در کتاب منهاج ،شوداو یافت می
مختص به شیعه شود؛ چون از یک طرف آن را دو چندان میوی  گوییصورت تناقض

تقیه به شیعه  مختص بودنِ ،بنابر این! شماردسویی دیگر آن را جایز میاز داند و می
چون نه تنها او بلکه تمامی مذاهب چهارگانه اهل سنت آن را در  ،پایه استبی کاملاً

ابن تیمیه، تقیه را همسن  دروغ و نفاق دانسته و بر همین  اند.موارد اکراه تجویز کرده
ولی این ادعا مبتنی بر  پذیرش دو چیز  ،شعیان را دروغگو و منافق پنداشته است مبنا
 است:
آن را در  منهاجو حتی در  الفتاویهر نوع دروغی جایز نباشــد و حال آنکه وی در  .1

یعنی آنان مانند او و  ؛کنندشیعیان نیز همین را تجویز می .موارد اکراه تجویز کرده است
ضطرار تجویز می ضرورت و  ا سلمانان تقیه را تنها در موارد اکراه و  پس  ،نماینددیگر م

 ؟!ولی دیگران نه ،چگونه آنها دروغگو هستند
اق نف .دهستن که این دو از حیث ماهیت متفاوت یتقیه همان نفاق است؛ در حال. 2
کردن ایمان اظهار کفر و پنهان ،هیکه تق یدر صورت ،و پنهان کردن کفر است مانیاظهار ا
ولی اولی برای فرار از حق و  ،هر دو پنهان کاری است ،از حیث ظاهرهر چند  .است

گاه در آیات و روایات و هیچاست اولی مبغوض خداوند  است. دومی برای دفع ظالمان
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ت و روایات به وفور و آیابوده در حالی که دومی مورد پسند خداوند  ،تجویز نشده است
 آن را جایز دانسته است.
شود و بر تقیه از کفار استفاده می هیّوجوب تقاز آیات فوق الذکر اگر هم گفته شود 

ه کمورد است  نیدر هم عهیاشکال عمده بر شو  کنندمسلمان از مسلمان دلالت نمی
 یحال در ،داندیم زیجا زیمذهبان را ن یاز مسلمانان و سنّ هیتقحتی  عهیش شودگفته می
ن دلیل بهتری اخذ به ملاک :، باید گفتوجود نداردمورد کند  نیکه دلالت بر ا یکه مدرک
ملاک که حفظ نفس  یاز کفار است، ول هیگرچه در مورد تق اتیو روا اتیآ رای، زاست

 هیم تقحکم به لزو ی،مناط قطع حیو تنق تیخصوص یبا الغا توانیو م باشدمیاست، عام 
 هیحرج و اضطرار، آ ینفمانند  یاتیاز آهمچنین  .دانست نیز جاری را در مورد مسلمان

 .شودعمومیت تقیه استفاده می ،سری هیآو  هلاکت
 
 
 

 و مآخذ: منابع

 تحقیق: محمد عبدالقادر الحلم ،(ق1413)بي الدنیا، أبوبكر عبداللها بنا ،

 .مؤسسۀ الكتب الثقافیۀ، بیروت: 1چأحمد عطا، 

 الكتاب المصنف  ،(ق1409)بي شیبۀ الكوفي، أبوبكر عبدالله بن محمدا بنا

ۀ مكتب، رياض: 1چ، تحقیق: كمال يوسف الحوت، في الأحاديث والآثار

 .الرشد

 مكتبۀ الغزاليجا[]بي، ءكتاب الأذكياتا(، )بيالجوزي، أبوالفرج ابن. 

 النبويةمنهاج السنة  ،(ق1406)تیمیه الحراني، أحمد عبدالحلیم ابن ،

 .مؤسسۀ قرطبۀ جا[، ]بي1چتحقیق: د. محمد رشاد سالم، 

 الفتاوى الكبرى، ق(1408)ــــــــــــــــــــــــــــــــ، 

 .دار المعرفۀبیروت: تحقیق: قدم له حسنین محمد مخلوف، 

 بیروت: 2چ، فتح الباري ،(ق1424)عسقلاني، شهاب الدين ابن حجر ،

 .دار المعرفۀ للطباعۀ والنشر
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 تاريخ مدينة  م(،1995)القاسم علي بن الحسنعساكر الدمشقي، أبي ابن

، تحقیق: محب الدين تسمية من حلها من الأماثل ذكر فضلها و دمشق و

 .دار الفكربیروت: أبي سعید عمر بن غرامۀ العمري، 

 علام الموقعين عن رب ا ،(ق1411بكر)، محمد بن ابيابن قیم الجوزيۀ

 .دار الكتب العلمیۀ، بیروت: 1چ، السلامعبد تحقیق: محمد، العالمين
 محقق: علي بن ، بدائع الفوائد، (تابي)ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .مجمع الفقه الإسلاميجده: العمران،  محمد
 1چ ،(عربى ابن)القرآن احكام ،(ق1408)عبدالله بن محمد عربى،ابن ،

 .الجیل دارلبنان: 

 ابن كثیر(، تفسير القرآن العظيم ،(ق1419)كثیر، اسماعیل بن عمرابن(

 الكتب العلمیۀ.دار، بیروت: 1، چالدين محمد حسینمحقق: شمس

 إشراف:  /، كتاب الحج، تحقیقإرواء الغليل، ق(1405)محمد ناصر لباني،ا

 .المكتب الإسلامي، بیروت: 2چزهیر الشاويش، 

 تحقیق، حيح البخاريصم(، 2017)البخاري الجعفي، محمد بن إسماعیل: 

 .دار ابن كثیر، الیمامۀ، بیروت: 3چد. مصطفى ديب البغا، 

 ،تحقیق: د. محفوظ الرحمن، البحر الزخار ،(ق1409)أبوبكر أحمد البزار ،

 .الحكم مكتبۀ العلوم و /مؤسسۀ علوم القرآن، بیروت: 1چ

 ،تحقیق: محمد السعید شعب الإيمان ،(ق1410)حمد بن الحسینا البیهقي ،

 . دار الكتب العلمیۀ، بیروت: 1چبسیوني زغلول، 

 رتوجيه النظر إلى أصول الأث ،(ق1416)الدمشقي، طاهر الجزائري، 

 .مكتبۀ المطبوعات الإسلامیۀ، حلب: 1چتحقیق: عبدالفتاح أبوغدة، 

 جصاص(، محقق: احكام القرآن ،(ق1405)جصاص، احمد بن على(

 .، بیروت: دار إحیاء التراث العربي1چ، قمحاوىمحمد صادق 

 مركز نشر اسراء، قم: 1چ، تسنيم، (1387)جوادي آملي، عبدالله. 

 تحقیق: الفردوس بمأثور الخطاب ،(ق1406)الهمذاني، أبوشجاع الديلمي ،

 .دار الكتب العلمیۀ، بیروت: 1چالسعید بن بسیوني زغلول، 
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 ،بیروت: 1چ، تذكرة الحفاظ، تا()بيحمداالدين محمد بن شمس الذهبي ،

 .دار الكتب العلمیۀ

 سير أعلام النبلاء ،(ق1413)ــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 .مؤسسۀ الرسالۀ، بیروت: 7چتحقیق: شعیب الأرناؤوط، 

 منهاج من المنتقى ،(ق1413)ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

المحقق: محب الدين  الاعتزال، و الرفض أهل كلام نقض في الاعتدال

وة علمیۀ والإفتاء والدعلرئاسۀ العامۀ لإدارة البحوث الالسعوديۀ: االخطیب، 

 .الإرشاد و

 ،حاديثجامع الأ ،تا()بيالدين عبدالرحمنجلال السیوطي. 

 دارالفكر، بیروت: 2چ، الأم ،(ق1403)الشافعي، محمد بن ادريس. 
 دار ابن كثیر، دمشق: 1چ، فتح القدير، (ق1414)شوكانى، محمد. 

 ،مسند أحمد بن حنبل ،(ق1403)أحمد بن حنبل أبوعبدالله الشیباني ،

 .مؤسسۀ قرطبۀمصر: 

  عقائده، موقفه من الشيعة  ،ابن تيمية حياته ،(ق1414)عبدالحمیدصائب

 .مؤسسۀ دائرة المعارف الفقه الاسلامي :قم، و اهل البيت
 ،تحقیق ،المصنف ،(ق1403)أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: 

بیروت، الطبعۀ:  -حبیب الرحمن الأعظمي، ناشر: المكتب الإسلامي 

 .الثانیۀ

 ،الإشارات الالهية الى المباحث  ،(ق1423)سلیمان بن عبدالقوىالطوفي

 .الأصولية

 3چ ،بين الشيعه و اهل السنه ،(ق1396)إحسان إلهي ،ظهیر الباكستاني ،

 .إدارة ترجمان السنۀباكستان: 
 تنسب الي اسلام و بيان  ةفرق معاصر ،(ق1422)عواجي، غالب بن علي

 ۀ.الذهبی ۀالعصري ۀالمكتب، جدة: 4چ، مواقفها
 تهران: 1چ ،الجامع لأحكام القرآن، (1364)قرطبى، محمد بن احمد ،

 .ناصر خسرو
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 اصول مذهب  الشيعه الاثني عشريه  ،(ق1414)القفاري، ناصر الدين- 

 .دار النشر، 1چ، دنق عرض و
 ،تحقیق: عبدالرحمن عبدالجبار الزهد ،(ق1406)هناد بن السري الكوفي ،

 .دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، كويت: 1چالفريوائي، 

 دار ابن عفان. ، 1چ ،التأويل الفاسد ةجناي (،ق1418)لوح، محمد أحمد 
  كنز العمال في  ،(ق1419)حسام الدين علي بن علاء الدين هندي،متقي

دار ، بیروت: 1چ، تحقیق: محمود عمر الدمیاطي، الأفعال سنن الأقوال و

 .الكتب العلمیۀ
 ّلمطبعۀ مصر: ا، الفتاوى العالمكيرية ،(ق1310)حسن بن منصور ،امنظ

 .الكبرى الأمیريۀ
 ،بیروت: ، فضله العلم وجامع بيان ، ق(1398)يوسف بن عبد البر النمري

 دار الكتب العلمیۀ.

 حيصح يعل يشرح النوو ،(ق1392)زكريا يحیى بن شرف النووي، أبو 

 .يالتراث العرب اءیدار اح: روتیب، 2چ، مسلم

 بیروت: ، المستدرک علي الصحيحين، (م2017)نیشابوري، ابوعبدالله

 دارالمعرفه.
 غرائب القرآن و رغائب تفسير ، ق(1416)نظام الدين الاعرجشابوري، ین

 .دارالكتب، بیروت: 1چ، الفرقان

 
 

 

 

 

 


